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Examining the Evidences in Mulla Sadra's Words about 
the Objective Interpretation of the Originality of Sadra's 

Existence 

Mokhtar Ali Rezaei 
Assistant professor, Imam Khomeini Education and Research Institute 

(marezaei1382@gmail.com)  

Abstract 
 This article, with an analytical-descriptive method, with the 

aim of explaining the authenticity of Sadra's existence, has 
criticized and investigated the evidences that have been 
considered as evidence for the interpretation of objectivity, and 
has reached the conclusion that the evidence claimed by the owner 
of the interpretation of objectivity, is not only complete and in 
favor of his claim, but it is also use against the interpretation of 
objectivity. Other evidences from Sadra can be presented and 
cited in this regard, according to which the objective interpretation 
of Sadra's originality of existence is completely rejected. The 
reason why Sadra's evidence cannot be confiscated in favor of the 
objectivity interpretation is that all of them point to the existence 
of nature in the sense of "external identity" which has no 
contradiction with the conceptual object of being nature. "It does 
not have any implication that there is a question of originality. 

Keywords: Interpretation of Objectivity, Conceptual Objectivity, 
Objective Unity, External Identity, Originality of Existence, Mulla 
Sadra. 
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 ۳۳ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

أصالة   تفسیرالدراسة القرائن الموجودة في کلام ملاصدرا حول  
 ة العینیّ ب  الوجود

 ١  مختارعلی رضایی
هذه المقالـة بمـنهج وصـفي تحلیلـي تقـوم بنقـد و دراسـة القـرائن الدالـة علـی 

القــرائن العینیــة، هادفــة تبیــین أصــالة الوجــود الصــدرائیة، و تســتنتج أن ب التفســیر
التــي یــدعیها صــاحب تفســیر العینیــة لیســت کاملــة ولاتــدل علــی المــدعی، بــل 

 یمکن استخدامها ضد هذا التفسیر.
وهنـــاك أدلـــة أخـــری مـــن صـــدرالمتألهین تبطـــل تفســـیر أصـــالة الوجـــود 

ــة. ــة لصــالح التفســیر  الصــدرائیة بالعینی وســبب عــدم امکــان اســتفادة هــذه الأدل
ــة بمعنــی صــدق الماهیــة بالــذات  بالعینیــة، أن الموجــود فــي کــل مــن هــذه الأدل
ــة،  ــة للماهی ــیئیة المفهومی ــع الش ــافی م ــث لایتن ــارجي، بحی ــع الخ ــی الواق عل

 لــذيا(وجــود الماهیــة بمعنــی الهویــة الخارجیــة  یولــذلك لایــدل بــأي نحــو  علــ
 هو المبحوث عنه في أصالة الوجود).

ــة  :البحــث حیمفــات العینیــة، الشــیئیة المفهومیــة، الإتحــاد المصــداقي، الهوی
 .الخارجیة، أصالة الوجود، ملاصدرا

 
 للتعلیم والبحث  ;مؤسسة الإمام الخمینيأستاذ مشارك وعضو هیئة التدریس في . ۱
)marezaei1382@iki.ac.ir( . 

 ۵۷، العدد ۱۴۴۴ الثالثالفصل ، ۱۵المجلد 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۳۴

          ۱۴۰۲/ ۰۸/ ۱۷د: ییخ تأیتار                                                      ۱۴۰۱/ ۰۸/ ۰۱افت: یخ دریتار 

 

 متکن حییپژوھشی آ-فصلنامه علمی
 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانز سال 

ت از اصالت  ینیر عیقرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفس  یبررس 
 وجود صدرایی 

 * 1Fعلی رضایی مختار

توصــیفی، بــا هــدف تبیــین اصــالت وجــود  – ایــن نوشــتار بــا روشــی تحلیلــی

صدرایی، قرائنــی را کــه بــه عنــوان شــاهد بــرای تفســیر عینیــت گمــان شــده اســت، 

نقــد و بررســی شــده و بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه شــواهد ادعاشــده از 

ــه ــت، ن ــیر عینی ــاحب تفس ــرف ص ــان ط ــدعای ایش ــر م ــی ب ــوده و دلالت ــامّ نب تنها ت

شــود. شــواهد دیگــری نیــز از ندارد، بلکه علیه تفســیر عینیــت نیــز بــه کــار بــرده می

صــدرا در ایــن راســتا قابــل ارائــه و اســتناد اســت کــه طبــق آنهــا تفســیر عینیــت از 

ــدرا را  ــواهد ص ــه ش ــرّ اینک ــت. س ــردود اس  م
ً
ــاملا ــدرایی ک ــود ص ــالت وج اص

ــانمی ــه تم ــت ک ــن اس ــود، ای ــادره نم ــت مص ــیر عینی ــع تفس ــه نف ــوان ب ــا ت می آنه

بودن ماهیــت بــر واقــع خــارجی» را کــه هــیچ موجــود بــه معنــای «صــدق بالــذات

، بــر موجودبــودن بــودن ماهیــت نداشــته، نشــانه رفتــهای بــا شــیئیت مفهومیتنــافی

ــای «هویــت خــارجی» ــه معن کــه محــل بحــث اصــالت وجــود اســت،  ماهیــت ب

 هیچ گونه دلالتی ندارد.

خارجی، :  کلیدی  های واژه هویت  مصداقی،  اتحاد  مفهومی،  شیئیت  عینیت،    تفسیر 

 اصالت وجود، ملاصدرا. 

 
 ;استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *
)marezaei1382@iki.ac.ir .( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۳۵ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 مقدمه 
ــئله ــالت  مس ــود اص ــت  وج ــت  و اعتباری ــرینمهم از ماهی ــث  ت ــف مباح ــلامی ه فلس  و اس

ــای ز  ــ یربن ــهحکمــت از مســائل  یاریبس  ــ و ١متعالی  ــین فیمــرز ب غــرب  و ی اســلام وفان لس

 فیلســوفانی  آثــار در را بحــث  ایــن هایریشــه تــوان می  گرچــه .)۲۴۱تــا: مطهــری، بی( باشــدمی 

 و اشــراق شــیخ هاینوشــته دیگــر طــرف  از و و میردامــاد بهمنیــار، ســیناابن، فــارابی  چــون 

 ــی عنــوان  بــه مســئله ایــن طــرح  امــا، یافــت  اشــراق تــب کم  پیــروان  ســایر  و هاپایــه از ی ک

ــانی  ــفه مب ــلامی  فلس  ــابت از، اس ــارات و اراتک ــدرالمت افتخ ــت  لهینأص ــتین وی. اس  نخس

 ــ بـــود فیلســوفی   را آن  و پرداخــت  موضــوع  ایــن طــرح  بــه جانبــههمه و طورگســترده بــه هک

ــایی   ــ روســـت  ایـــن از ؛داد قــرار متعالیــه مــت کح  مســائل از بســیاری حــل بــرای مبن  هک

 .است  متعالیه مت کح  مبحث  ترینمهم مسئله این گفت  توان می  بحق

پس از او در تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دچار اختلاف  پیروان صدرالمتألهین  

وجود  شده تصور  گروهی  و  وجود  حد  گروهی  و  وجود  متن  و  عین  را  ماهیت  گروهی  اند: 

داند، با عنوان «تفسیر عینیت» یاد  از تفسیری که ماهیت را عین و متن وجود می   ٢.انددانسته 

   توصیفی،   –کنیم و در این نوشتار با روشی تحلیلی می 
ً
های کلامی و  به بررسی دلالت   صرفا

عبارت  از  صدرالمتلفظی  می دربارلهین  أ های  مذکور  تفسیر  تحلیل  ه  و  بررسی  از  و  پردازیم 

 کنیم.پوشی می عقلانی تفسیر عینیت چشم

تفسیر عینیت   ویتوان از سخنان  با بررسی سخنان صدرالمتألهین نشان خواهیم داد نمی 

نیم کتمسک می   اورا از اصالت وجود استخراج نمود. در این راستا ابتدا به شواهدی از سخنان  

در ادامه شواهدی را که صاحب تفسیر    و  گار نیست که با عینیت ماهیت با وجود در خارج ساز

 عینیت به نفع دیدگاه خویش اقامه نموده است، بررسی خواهیم کرد. 

 
التوحید و علم  کانت مسألة الوجود أس القواعد الحکمیة، و مبنی المسائل الإلهیة، و القطب الذي یدور علیه رحی علم . ١

 ).۴الف:  ۱۳۶۳ا، رد (ص  المعاد و حشر الأرواح و الأجساد
ره) یافت که بر این امر دلالت دارد که ماهیت حد وجود هم نیست، بلکه  توان عباراتی را از علامه طباطبایی (. البته می٢

ینبغی، الا بطریق التجوز، بل الماهیات  تصور و اعتبار حد وجود است: «مسئلۀ الماهیات حدود الوجودات لیس علی ما  
 ).۱۶۷ق: ۱۴۳۲اعتبار حدود الوجودات» (حسینی طهرانی، 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۳۶

 قرائن دال بر نفی تفسیر عینیت .۱
بنابر تفسیر عینیــت، ماهیــت عــین و مــتن وجــود اســت. ایــن تفســیر بــا قــرائن بســیاری از 

کلام صدرالمتألهین ســازگار نیســت. در اینجــا بــه ســه دســته قــرائن کــه همگــی در جهــت 

پــردازیم: الــف) قرائنــی کــه دلالــت دارنــد بــر اینکــه نفی تفسیر عینیت همسو هســتند، می 

ــر  ــد ب ــت دارن ــه دلال ــی ک ــت. ب) قرائن ــویر اس ــت و تص ــوم و حکای ــرف مفه ــت ص ماهی

اینکه ماهیت، موجود به معنــای صــدق یــا حمــل یــا اتحــاد اســت. ج) قرائنــی کــه دلالــت 

   هنــه مــن حیــث هــی و نــه موجــود  ،دارند بر اینکــه ماهیــت بــه هــیچ قســمی از آن 
ً
حقیقتــا

  .ست موجود نی

 الف) قرائن دال بر صرف مفهوم، حکایت و تصویربودن ماهیت
 مفهوم، حکایت و تصویر است و  

ً
در عبارات صدرا قرائنی وجود دارد بر اینکه ماهیت صرفا

باشد، نمی  یا تصویر  یا حکایت  مفهوم  ماهیت  اگر    روشن است 
ً
مثلا باشد؛  امر عینی  تواند 

که ماهیت،    )۲/   ۵:  ۱۹۸۳صدرا،  (   » ةکلیة مطابقة لهویات خارجی  مفهوماتإنّ الماهیات  «تعبیر  

«المحکی  کند. یا تعبیر  مفهوم کلی دانسته شده است که بر واقعیت خارجی فقط صدق می 

که ماهیت، حکایت دانسته شده و روشن    )۴۰۳/   ۱همان:  ( هو الوجود و الحکایة هی الماهیة»  

تعبیر   هم  صدرا  دیگر  عبارت  در  واقعیت.  نه  است  مطرح  مفهوم  به  نسبت  حکایت  است 

«إنّ ماهیة «حکایت» آمده و هم «شبح ذهنی» که هیچ کدام درباره واقعیت مطرح نیستند:  

. یا عباراتی )۲۳۶/   ۲همان:  (لرؤیته فی الخارج»    شبح ذهنی عقلیة عنه و    حکایة ء هی  کل شی 

  [ای الماهیات]   إنّما هی ، «) ۳۴۸/   ۲همان:  ( «المشهود هو الوجود و المفهوم هو الماهیة»  نظیر  

مف و  الوجوداتاعتبارات  من  الذهن  ینتزعها  «الوجود  ،  )۲۳۵-۲۳۴ب:    ۱۳۶۳صدرا،  (»  هومات 

، «حالها{ای  )۱۹۲:  ۱۳۰۲صدرا،  ( حقیقی لاماهیة له و الماهیة مفهوم کلی لاوجود لها»  جزئی  

که همه دال بر    )۱۱۱:  ۱۳۷۸صدرا،  ( الماهیات} کحال الأشباح و الأظلال المترائی فی المرایا»  

 ١اند که ماهیت چیزی جز مفهوم، حکایت و تصویر نیست.این مطلب 

 
همو،     ؛۴الف:    ۱۳۶۳همو،    ؛۴۱-۴۰:  ۱۳۶۰همو،    ؛ ۳۰۴و    ۲۴۸،  ۲۲۰،  ۱/۱۹۸  :اسفار نیز به همین مضمون ر.ک: صدرا،    .١

 . ۵۹۸و  ۱/۵۹۳، تا ببیهمو،    ؛۶۲و  ۵۵:  ۱۳۷۸همو،  ؛۳۰: ۱۳۶۱



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۳۷ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 معنای صدق یا حمل یا اتحاد  قرائن دال بر موجودیت ماهیت به ب)
دو    مشترک لفظی بوده و اصطلاحات مختلفی را داراست که به   ، موجود یا وجود در فلسفه

برمی  خارجی  هویت  و  صدق  و  معنای  که    ازگردد  است  آنجایی  معتقد  ترین مهم نگارنده 

، در این قسمت قبل از ذکر قرائنی از  لغزشگاه صاحب تفسیر عینیت خلط بین این دو معنا

 آوریم. فارابی را نیز می شواهدی از ارسطو و   ، صدرالمتألهین در این باره 

 دلالت عبارت ارسطو  .۱
ــک ــطو در متافیزی ــنجم، ( ارس ــاب پ ــتم از کت ــل هف ــارم، فص ــاب چه ــل دوم از کت فص

فصل دوم از کتــاب ششــم و فصــل اول از کتــاب هفــتم) معــانی «موجــود» را بحــث کــرده 

ــت  ــطو، (اســ ــهابنو  )۲۰۷و  ۱۹۷، ۱۴۵، ۸۹: ۱۳۸۵ر.ک: ارســ ــد در خلاصــ ــه از رشــ ای کــ

مقــولات عشــر، صــادق و ذات (ابتــدا ســه معنــای موجــود    ،ارســطو نگاشــتهه  مابعدالطبیع

 است: را نقل نموده ١خارجی)
  ... و   العشر  المقولات  من   واحد  کل  علی  أحدها :  أنحاء  علی  یقال   »الموجود«

  یقال  و  الذهن ...  خارج   علیه  هو  ما  علی  الذهن  فی  الذي  هو  و  الصادق،  علی  یقال

 . )۸تا: رشد، بیابن(النفس  خارج   ذات و  ماهیة ما له کل ماهیة علی أیضا

 گرداند: و سپس یکی از معانی را که همان مقولات عشر است، به دو معنای دیگر برمی  
 : المعنیین  بهذین  الموجود  اسم  علیها  یقال  أن  فیها  یجتمع  العشر  ... المقولات

   حیث  من   الثاني  و  النفس،  خارج   ذوات   لها  حیث   من   أحدهما
ّ

 تلك  تصوّرات  علی  تدل

 الصادق،  إلی  أعنی  فقط،  المعنیین  هذین  إلی  یرجع  الموجود  اسم  کان  لهذا  و.  الذوات

 . )۱۰-۹همان: (النفس  خارج   موجود هو ما إلی و

 فارابی  دلالت عبارات .۲
ابونصر فارابی    ،پردازد ی مذکور می اموجود در دو معن  بودن از کسانی که به بحث مشترک 

  ه اختصاص داد  » موجوده «فصل پانزدهم این کتاب را به واژ   اوخویش است.    الحروفدر کتاب  

هم درباره واژه «موجود» تحقیق کرده است و  و به طور مفصل و در ضمن بیش از بیست بند  

در اینجا    شود، پرداخته است.هم به توضیح معانی گوناگونی که از این واژه در فلسفه اراده می 

بودن موجود در آن دو   مشترک ( به طور خلاصه به مطالبی از آن فصل که شاهد سخن مذکور

 پردازیم:می  شناسی واژه موجود» و «معانی موجود»تحت عنوان «ریشه ) است، امعن

 
 تفصیل بیان شده است. . توضیح این سه معنا در قسمت فارابی به١
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 شناسی واژه موجود ریشه الف)
و    » اش مشتق از «وجوددر وضع اولیه  .باشدواژه «موجود» در زبان عربی دارای دو وضع می 

در  که    معنای «هستی»به    ااین معن.  )۱۱۰تا:  ر.ک: فارابی، بی (  است   معنای «یافته»   «وجدان» به

  ی عربزبان  موجود در    بیان معنای  برای  هستی»«  واژهٔ   رد.ندا  ربطی شود،  می بحث  آن  فلسفه از  

ی  یهای غیرعربی در آنجا. حقیقت این است که برای دلالت بر اشیا در زبان ست شده اوضع  

به آن شی که می  ره کنند، از کلمات وجودی معادل کان،  اشا  ء خواستند در زمان مشخصی 

استفاده   زمان مشخصی است،  در  موضوع  به  اسمی  ربط محمول  برای  که  و سیکون  یکون 

خواستند بدون توجه به زمان مشخصی به شیء اشاره کنند، از  کردند و در آنجایی که می می 

یونانی استفاده می  در  یا «استین»  در فارسی  در زبان )۱۱۱ر.ک: همان:  (کردند  واژه «هست»   .

عربی ابتدا لفظی وجود نداشت که جای لفظ «هست» در فارسی یا واژه «استین» در یونان را  

در مقابل این جریان دو    مترجمان عرب زبان منتقل شد،    جهان اسلامبگیرد، وقتی فلسفه به  

» گفتند:  گروه شدند: عده
ٌ

ای لفظ «هو» را به جای هست نهادند؛ برای مثال به جای «هذا زید

»، و مصدر آن را «هویت» قرار دادند و بعضی دیگر از  
ٌ

چون ملاحظه نمودند    آنان «هذا هو زید

توان از آن مصدری ساخت و از می است و نه فعل، لذا ن   ظاهر  که «هو» در زبان عرب نه اسم

با   را  «موجود»  لفظ  است،  نیاز  اسم  به  «استین»  و  «هست»  مدلول  به  اشاره  برای  طرفی 

مصدریت «وجود» به جای «هست» و «هستی» نهاده، این لفظ را در دو جا استعمال کردند:  

در دلالت بر اشیا در جایی که محمول اسمی، به موضوع در زمان مشخصی مربوط  الف)  

در ربط محمول    ) باست، مانند «وجد، یوجد و سیوجد» معادل «کان و یکون و سیکون».  

اسمی به موضوع در جایی که قضیه زمان مشخصی نداشته باشد. «موجود» در این معنا که  

 مغایر با «موجود» در وضع اول است؛ زیرا موجودِ  منشأ آن زبان 
ً
های غیرعربی است، کاملا

جعلی  وجود) مثل «هویت» و «انسانیت» یا  (ق نبوده و مصدر آن  در اینجا به هیچ وجه مشت

یا   است  ساختگی  مشتقو  معنای  و  کرد  تجرید  اشتقاق  معنای  از  باید  را  در  آن  را   بودنش 

 باشد  بر خلاف «موجود» در وضع اول که مشتق از «وجود» یا «وجدان» می   ؛نظر نگرفت 

دانند که  ی «هستی» را امری عرضی می او اینکه بعضی «وجود» به معن)  ۱۱۵-۱۱۲ر.ک: همان:  (
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نمودن این «وجود» است به وجودی که مصدر  عارض موضوعی گشته است، ناشی از تشبیه 

 وجود به معنای «هستی» مصدر و مبدأ اشتقاق نیست تا  موجودی است که مشتق است،  
ّ

و الا

 . )۱۱۳ر.ک: همان: (امری عرضی تلقی گردد 

 معانی «موجود»  ب)
دارای    در نظر اول  -مراد است   ا همین معن  که در مباحث فلسفی -»  هست «موجود به معنای  

 :  دگرد است که در نظر نهایی به دو معنا باز می سه معن

معنای مقولات عشر که چون موجود .۱ به همان  منزله  وجود  یا  بودن    موجود  به 

 شود. اطلاق می  »موجود«آید، به آنها جنس این مقولات به حساب می 
   ا» که این معنالصادقموجود به معنای « .۲

ً
دارای مطابَق    امری نفسی و ذهنی و طبعا

 است نه خود مطابَق که عبارت است از واقع یا هویت خارجی. 
نه تنها امری   ا«ما هو منحازٌ بماهیة مّا خارج النفس» که این معن   موجود به معنای .۳

 بلکه خود واقع خارجی و هویت خارجی است. ، عینی و خارجی است 
یک    باشد و هراز آنجا که هر یک از مقولات در خارج از نفس، منحاز به ماهیتی می 

ی  امقولات عشر) به معن(  از آنها در خارج موجود است، در اینجا این معنای اولِ موجود 

می (  دوم  باز  خارجی)  همان:  (  گرددواقع  دارای  )  ۱۱۷-۱۱۵ر.ک:  موجود  صورت  بدین   و 

   ع خارجی ـود واقـی و خ ـارج ـع خ ـذات دارد بر واقـبالدق  ـه ص  ـچـگردد: آنی ـم   ان ـدو مع

   .)۱۱۸ر.ک: همان: (

 دلالت عبارات ملا صدرا  .۳
بــودن آن، اشــکال  نبــودن وجــود و اعتبــاری یکــی از اشــکالات شــیخ اشــراق بــر موجــود

ــدا آن  ــدرالمتألهین ابت ــه ص ــت ک ــل اس ــروف تسلس ــرح  مع ــدمی را مط ــپس از  نمای و س

 ــ صــدق بالــذات و هویــت خــارجی) بــه آن ( ی موجــوداطریق تفــاوت نهــادن میــان دو معن

 اشکال شیخ اشراق به شرح زیر است: دهد.می پاسخ 

زیــرا تحقــق و   ؛اگر وجود در اعیــان متحقــق و حاصــل باشــد، موجــود اســت  .۱

 است. »وجود«حصول، 
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است؛ یعنی لازم است با وجود دیگری   »وجود«دارای  ، اگر وجود موجود باشد .۲

 . بنا بر فرض  اما ؛موجود باشد
نیز دارای    ؛وجود دیگر هم موجود است  .۳ است؛ یعنی    »وجود «پس این وجود 

 لازم است با وجود دیگری موجود باشد و هکذا یتسلسل.  
 .تسلسل محال است  .۴

آن نیـــز محـــال خواهـــد بـــودن  وجـــود و متحقـــقبـــودن  پـــس موجـــود نتیجـــه:

 . )۴۰/  ۱: ۱۹۸۱؛ صدرا، ۴۰/  ۲: ۱۳۷۵ر.ک: شیخ اشراق، ( بود

به شیخ اشراق  دو گونه  به  ، ادر دو معن  » موجودبودن «  صدرالمتألهین با استفاده از مشترک 

داند  داند و در پاسخ دوم وجود را موجود می در پاسخ اول وجود را موجود نمی   .دهدمی پاسخ  

تواند باشد  امری جز این نمی   -که از عبارات ایشان ظاهر است همچنان -و علت این دو نگاه 

   .ی صدق و هویت خارجی بدانیماکه موجود را مشترک در دو معن

داند و  بنا را بر فرض شیخ اشراق نهاده، وجود را موجود نمی   ،صدرالمتألهین در پاسخ اول

بر مبدأ اشتقاق،  علت آن را این امر می  داند که در عرف و ادبیات، از آنجا که حملِ مشتق 

مقتضی توصیف شیء به خود است که روا نباشد، لذا در عرف و ادبیات مشتق بر مبدأ اشتقاق  

سفید بر سفیدی نزد عرف شایسته نیست، حمل    که حملشود؛ درنتیجه همچنان اطلاق نمی 

صدرالمتألهین پس از این همراهی با شیخ اشراق    .نیست   درست موجود نیز بر وجود نزد عرف  

اما از اینکه وجود موجود و ذووجود    ؛گوید آری وجود موجود نیست و البته نه همدلی، می 

بلکه بنا بر فرض شیخ اشراق،   ؛عدم و نیستی است  وجود نباید این نتیجه را گرفت که ،نیست 

می  فقط  نباشد،  دارای وجود  و  موجود  این  اگر وجود  در  که وجود  را گرفت  نتیجه  این  توان 

  ؛ صورت معدوم و ذوعدم خواهد بود نه اینکه چون معدوم و ذوعدم است پس وجود نیست 

می  فقط  نیست بلکه  موجود  و  ذووجود  که  بیان وجودنبودنِ    .توان گفت  این  با  خلاصه شما 

اعم از وجود خارجی  بودن  زیرا در اینجا موجود   ؛توانید اثبات کنیدرا نمی   آن   ، بودن وجود و عدمْ 

نیستی و عدم هویت خارجی وجود    ، کندنچه مراد شما را اثبات می آبه عبارت دیگر    ١است.

 
 أبیض.  البیاض  أن  العرف  في  لیقال  کما  -بنفسه  ء الشي  لایوصف  فإنه  بموجود  لیس  الوجود  : «أن۱/۴۰  :۱۹۸۱. صدرا،  ١

  ء الشي  اتصاف   لایوجب   المعنی  بهذا  معدوماً  کونه  و   بیاض  بذي  لیس  البیاض  أن  کما   وجود بذي لیس  الوجود أن  الأمر  فغایة
 الموجود». و  الوجود  لاالمعدوم  و  العدم هو   الوجود نقیض لأن علیه صدقه عند  بنقیضه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۴۱ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

صد لم  ما«پس    ؛بودن   نه عدم موجود  ؛است 
ُ
تر هدف  . به عبارت دقیق»یُقصدیقع و ما وَقع لم ق

ای که از استدلال خویش  ولی نتیجه  ؛هویت خارجی) است (   اشراق موجود به معنای دومشیخ 

معن به  اول اگرفته موجود  بالذات) است (  ی  برای شیخ درنتیجه می   .صدق  اشراق  توان گفت 

   اشتراک لفظی اتفاق افتاده است.ه مغالط

معنای دوم  شده توسط شیخ اشراق، با توجه به  به اشکال مطرح صدرالمتألهین  پاسخ دوم  

به این    ،«وجود موجود است»  یمیگومعتقد است وقتی می   است. اوهویت خارجی)  (  موجود 

برای   نیز  تا این وجود  باشد  اینکه امری عرضی  معناست که موجودیت ذاتی وجود است نه 

باشد و همینبودن  موجود  بی   دارای وجود  تا  آیدطور  تا تسلسل پیش  بلکه «وجود    ؛نهایت 

جود بعینه همان خود هویت خارجی است و آن حقیقت وموجود است» به این معناست که  

شود غیروجود موجود شود،  شود که باعث می وجود) که برای غیروجود حاصل می (  امری 

 
ً
اصلا و  است  بالذات  و  ذاتی  وجود  امر  برای  ذاتِ   ،همان  سپس    خودِ  است؛  وجود 

روشن را  خود  منظور  این  زمان  به  وجود  تشبیه  با  می صدرالمتألهین  می تر  و   گوید:سازد 

   ،تأخر برای زمان   که تقدم و همچنان 
ً
و    ، خود  ، همان تقدم و تأخر ذاتی و بالذات است و اصلا

سبب زمان است که دارای تقدم و تأخرند،  ه  مند) بامور زمان (اما در غیر زمان  ،  ذاتِ زمان است 

یعنی موجودیت برای وجود ذاتی و بالذات    ؛در وجود و موجود نیز امر به همین منوال است 

 
ً
  ، به عبارت دیگر وجود   ١.وجود موجود است ه  همان است و غیروجود به واسط  است و اصلا

  ی اولِ موجود اهویت و واقع خارجی) موجود است و غیرِوجود به معن(  ی دومِ موجود ابه معن

 وجود) موجود است.بودن صدق بالذات و دارا (

دوم استدلال شیخ  ه  با توجه به هر دو نوع پاسخ صدرالمتألهین روشن است که ایشان مقدم 

قول به اصالت وجود  ه  «وجود موجود است» را که مفاد و نتیجه  پسندد یعنی قضیاشراق را نمی 

را ذات وجود و    بلکه آن   ،داندداشتن نمی است، به معنای ذووجود و دارای وجود و واقعیت 

 
ــدرا، . ١ ــود : «۱/۴۰ :۱۹۸۱ص ــود الوج ــه و  موج ــوداً  کون ــو  وج ــه ه ــه بعین ــوداً  کون ــو  و  موج ــة ه ــي موجودی ــي ء الش  ف

 بأنـه یوصـف  أن  هـو   و   منـه  لغیـره  یکـون  الـذي  و   موجـود  هـو   حیـث  مـن  الموجـود  هـو   بـل  آخـر  وجوداً   له  أن  لا  الأعیان
 کانـا بالزمـان الزمانیـة الأشـیاء  بـین فیمـا  کانـا  لمـا  التـأخر  و   التقـدم  أن  کمـا  ذاتـه  نفـس  هـو   و   ذاتـه  في  له  یکون  موجود

 آخر». زمان إلی افتقار  غیر من بالذات أجزائه بین فیما
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محمول در قضیه مذکور را مشتق    »موجود«به عبارت دیگر    ؛داند می   خود واقعیت و موجودیت 

را جامد و به معنای ذات و هویت خارجی    بلکه آن   ؛داند تا اشکال دور یا تسلسل پیش آیدنمی 

  .)۸۷-۷۷: ۱۳۸۵ر.ک: عبودیت، ( داندمی 

ــر  اشــراق کــه اشــتراک موجــود در رد ســخنان شیخ ســخنانشصــدرالمتألهین عــلاوه ب

 ــ  له در آثــار خــود تصــریح دارد کــهئکنــد، بارهــا بــه ایــن مس ــرا ثابت می   ادر دو معن ی امعن

ــبت  ــت نسـ ــه ماهیـ ــه بـ ــودیتی کـ ــودداده می موجـ  ــشـ ــه معنـ ــذات ا، بـ ــدق بالـ  ی صـ

ــت  ــه هوی ــت ن ــارجی اس ــه از .خ ــفار،  جمل ــات] در اس  الماهی
ّ

ــظ ــا [أی ح ه
ّ

ــا حظ  «انّم

ــی هــی الموجــودات ــة»  مــن الوجــود إنتزاعهــا بحســب العقــل مــن الوجــودات الت  العینی

ــدرا، ( ــان می  )۲۹۶/  ۲: ۱۹۸۳ص ــه نش ــزاعش از ک  انت
ً
ــرفا ــت، ص ــودی ماهی ــره وج ــد به ده

 «أنــاوجــود عینــی اســت نــه اینکــه خــودش موجــود عینــی باشــد. یــا ایــن عبــارت ایشــان 

 صــدقها عــن عبــارة   الأعیــان  فــي  کونهــاالوجــود و    مــن  خــاص  نحــو  ماهیــة  لکــل  نقول 

 فــي موجــود إنــه و المضــاف بــاب فــي  الشــیخ ذکــره کمــا فیــه حــدها تحقــق و  أمــر  علی

 إلا  ءالشــي   بموجودیــة  لایعنــی   و  فیــه  کثیــرة   أشــیاء  علــی   حــده  یصــدق  أنه  بمعنی  الخارج

بــودن ماهیــت بــه معنــای صــدقش کــه گویــای آن اســت موجود )۳۳-۳۲/  ۳همــان: ( »ذلــك

 هــر چیــزی را کــه متصــف بــه موجودیــت بــدانیم، معنــایش جــز 
ً
بر خــارج اســت و اصــلا

کنــد؛ امــا وقتــی وجــود را متصــف بــه این نخواهد بود که بــر واقعیــت خــارجی صــدق می 

 ــ ان معناســت کــه وجــود، خــودِ واقــع خــارجی و هویــت خــارجی دموجودیت می کنــیم، ب

وجــود بــا شــیء هرچنــد اســت. البتــه در اینجــا بایــد بــه ایــن مطلــب توجــه داشــت کــه 

 متغایرند. با هم لحاظ مفهومی ه ب ،مساوق است 

   ءالشي   کون   معنی   آمده است: «... و  اسفاردر جای دیگر  
ً
 یصدق   معناه  و  حده  أن   موجودا

   الخارج   في   موجود   ءشي   علی 
ً
   صدقا

ً
 الإنسان   کقولنا   الخارجیة   القضایا  في   هو  کما  خارجیا

  و   أب  زید  و  الأرض   فوق  السماء  قولنا  لصدق  موجود  المعنی   بهذا  فالمضاف  أبیض   أو  کاتب 

   و   النوعیة   و   الجنسیة   فإن   نوع   الإنسان   و   جنس  الحیوان   کقولنا  الذهنیة  الأمور  بخلاف  هذا

   »الأذهان   في   بل   الأعیان   في   للأشیاء  تثبت   التي   الخارجیة  الأحوال   من  لیست   أشبههما   ما

شود،  که عبارت گویای این است که وقتی به یک شیء موجود اطلاق می   )۲۰۱-۲۰۰/   ۴همان:  (



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۴۳ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

به معنای صدق بر واقعیت خارجی است نه هویت خارجی و این بر خلاف وجود است که  

شود، به معنای خود واقع خارجی و هویت خارجی است. در  وقتی موجود بر آن اطلاق می 

جلد پنجم اسفار تصریح شده است که موجود به دو معناست: موجود به معنای خود هویت  

است که به وجود نسبتش دهیم و موجود به معنای صدق بر هویت عینی  عینی و آن زمانی  

  التي   الخاصة  وجوداتها  عن  عبارة   الأشیاء  حقائق  شود: «أن وقتی است که بر ماهیات حمل می 

  و   خارجیة   لهویات مطابقة  کلیة  مفهومات  الماهیات  أن   و  الأعیان   هویات  و  الأکوان   صور   هي 

  الوجودات   علی   صدقها  الخارج   في   وجودها  معنی   و  العقل  في   الاشتراك   و  العموم  لها  یعرض 

  لها   الوجود  عروض   معنی   و  .جزئیة  لا  و  کلیة  لا  و  معدومة  لا  و   موجودة  لا  نفسها  حد  في   هي   و

  لاستحالة   بها  الوجود  من  حقیقي   فرد   بقیام  لا  البدیهي   الوجود العام  بمفهوم  العقل  عند  اتصافها

 ١ .)۲/  ۵همان: (الخارج»  في   موجود بنفسه هو   الوجود  بالجملة و  مرارا علمت   کما ذلك

 
  کل  موجودیة  و «  :۴/۲۲۷:  م۱۹۸۳  . صدرا،۱جمله:  های ملاصدرا آورد؛ از  توان از عبارت نیز می  قرائن بسیار دیگری  .١

همو،  ۲.  »الخارج  في  ءشي  علی  حده  صدق  عن  عبارة  الخارج   في  معنی   أو   ماهیة   -مفهوم   کل  أن «  :۱۰  الف:  ۱۳۶۳. 
  کذا  و. إنسان أنه  علیه یصدق و علیه یقال شیئا  الخارج في  أن  معناه کان وجود،   ذو أو حقیقة  ذو  إنه  قلنا إذا -مثلا کالإنسان

 معنی   و .  علیها صادقة  عنوانات   هي خارجیة، أفراد  لها  التي  المفهومات  و .  العنوانات  سائر  و   النار   و   الماء   و   الفلك  و   الفرس 
  ذاك   و   إنسان،  کهذا-المعقودة    القضایا  و   بالذات،  صدقا  ء شي  علی  صادقة  مفهوماتها  أن  حقیقة،  ذات  أو   متحققة  کونها
  حتی  ء،شي   علی  صادقاً   عنوانه  یکون  أن  و  بد   لا  مرادفاته  و  الوجود  و .  الحقیقة  مفهوم   حکم  فهکذا.  ذاتیة  ضروریات  -فرس 
. همو،  ۳.»  أزلیة ضروریة  أو  ذاتیة  ضروریة  هاهنا  المعقودة  القضیة   تکون   و  بالذات،  صدقا   کذا   حقیقة   هذا  إن   ءشي  علی  یقال

 في   ان  الخارج،  في  موجودة  الاضافة  و   موجودة،  الحرکة  و   موجودة،  الهیولی  الحکماء   قول  معنی«  :۳۲۹-۳۳۰:  ۱۳۷۵
 الجسم  اشخاص قبول قوة معناه لان  عدمیاً، امراً  کانت ان  و مثلاً  فالهیولی الاشیاء، هذه حدود  علیها تصدق اشیاء  الاعیان

  الاضافة  کذا و  الحد، هذا علیها یصدق اشیاء  تتحقق الاعیان في ان بمعنی الاعیان في موجودة لکنها اعراضها، و  صورها و 
. آخر  ء شی  معه  عقل  عقل،  اذا  بحیث  الشیء   کون  هو   و   المضاف،  حد   علیها  یصدق  کثیرة  امورا  الخارج  في   ان  بمعنی  موجودة

  بالقوة  لما  اول  کمال  او  الفعل  الی  القوة   من  الخروج  هو   و  -الحرکة  حد  ان   معناه  الخارج،  في  موجودة  الحرکة  کون   معنی  کذا  و 
  الی   القوة   من  خارجة  ای  کذا،  بصفة کثیرة  اشیاء   الخارج  في  لان  الخارج،  في  کثیرة  اشیاء   علی  یصدق  -بالقوة   هو   حیث  من

  في   موجودة  المهیة  کون  معنی«  :۳۵۶تا ج:  . همو، بی ۴.»الثانی   للکمال   طالبة  کونها   حیث  من  اول  کمال  لها  و   الفعل،
 » طریقتنا  من   علمت   کما  بالعرض   أو   بالذات  حملا  علیه   حملها  و  عنه  فهمها  و  خارجي،  وجود   من  انتزاعها  هو   عندنا  الخارج

  محمولاً   الموجودات بعض  کون  عن  عبارة  التحقیق عند   موجودا  الإنسان کون  معنی ...«  :۸۳۷-۲/۸۳۶  تا ب:؛ همو بی۵
 الهویات   مع  إتحادها  بمعنی  موجودات  التصوریة  الطبایع  و   الکلیة  المفهومات  هذه  مثل  أنّ   فالحق...  انسان  أنّه  علیه

  معنی  بل.  الواقعفی  موجودة  لکنّها  معدومة،   لا  و   موجودة  ذاتها  حیث  من  تکنلم  إن  و   إنّها،:  الشیخ  یقوله  کما  لا...  الوجودیة،
 . ۲۵۰و  ۱۹۸ تا الف:همو، بی ؛۲/۱۰۶۹ و  ۶۸۲و   ۶۷۶، ۱/۶۷۲ . ر.ک: همان:»بالموجودات  إتحادها موجودیتها



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۴۴

 هی وحیــــثج) قــــرائن دال بــــر عــــدم موجودیــــت حقیقــــی ماهیــــت من
 هماهیت موجود 

علی نفس الوجود و قد یطلق علی الماهیة الموجودة. و الموجود    قد یطلق »الموجود«إنّ  «

فإنّما هو بقصدٍ    » الموجود«بالحقیقة هو القسم الأول... دون الماهیة... فإذا اطلق علیها لفظ  

 . )۱۶۳/  ۶ : ۱۹۸۳صدرا، (  »ثانٍ من جهة ارتباطها بالوجود

 متصف به وجود نمی 
ً
  ... گردد. «این عبارت تصریح دارد بر اینکه ماهیت موجوده حقیقتا

 
ً
و لیس هو نفس الماهیة الموجودة، بل  یصدق علیه بحسب الخارج مفهوم الحقیقة    هاهنا شیئا

  » ماهیت موجوده«در این عبارت ایشان تصریح دارند بر اینکه  .  )۵۰/   ۱:  ۱۳۷۹همو،  ( »  وجودها

  در خارج  
ً
 تخرج و لاتخرج  «... الماهیة الامکانیة لم   موجود نیست.حقیقتا

ً
بحسب نفسها    ابدا

  من کتم البطون و الاختفاء الی مجلی الظهور و الشهود، فهی علی بطلانها و بطونها و کمونها 

 
ً
 و أبدا

ً
 . )۱۹۸/  ۱: ۱۹۸۳همو، (» ازلا

بحسب   أنفسها  غیرموجودة لا فی حد  أنها  بمعنی  امور عدمیة  الإمکانیة  الماهیات  «إنّ 

 فی حد نفسه لا لابحسب الواقعذواتها و  
ً
 و لاموجودا

ً
یمکن أن یصیر  ، لانّ ما لایکون وجودا

 بتأثیر الغیر و افاضته» 
ً
 . )۳۴۱/  ۲همان: (موجودا

 و لاتأثیر و لاتأثر فیها، بل إنّها اعتبارات کلیة یعتبرها العقل و  
ً
«لا وجود للماهیات أصلا

 . )۲۸۵تا: همو، بی ( یتصف بها الوجودات... بلا وصول رائحة من الوجود إلیها» 
، لا فــی العــین و لا فــی الــذهن، 

ً
«لیس للمســماة عنــدهم بالماهیــات... وجــود أصــلا

بأن یصیر الوجود صفة لهــا متقــررة فیهــا، بــل حالهــا کحــال الأشــباح و الأظــلال المترائــی 

  .)۱۱۱: ۱۳۷۸، همو(فی المرایا» 

هم من حیث -که پیداست در این عبارات صدرالمتألهین ماهیت را به طور مطلق  همچنان 

 ١داند.عاری از واقعیت خارجی می  -هی و هم موجوده 
 

واقعی ١ زمینه  در  ر..  ماهیت  و   ۵/۲و    ۳/۱۲۲و    ۳۹۸و    ۲۹۶،  ۲۸۹-۲/۲۸۷و    ۱۱۷و    ۱/۱۰۰:  اسفار ک: همو،  نبودن 
  ۶۷۶،  ۱/۶۷۲تا ب: بی ؛ همو،۲۸۲و  ۲۵۰، ۱۹۸، ۱۸۸، ۴۹تا الف: ؛ همو، بی۱۶و  ۱۵: ۱۳۶۱همو،   ؛۹/۱۸۵و   ۶/۱۶۳
-۱۰الف:    ۱۳۶۳؛ همو،  ۳۳۰و    ۳۲۹، ۲۸۶،  ۱۸۴:  ۱۳۷۵؛ همو،  ۱۰۱الف:    ۱۳۷۸همو،   ؛۱۰۶۹و    ۸۳۶،  ۲/۸۰۰و    ۶۸۲و  
  .۴۴و  ۱۴-۱۵، ۱۱



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۴۵ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 اند هید نظر یظاهر مؤکه به یقرائن ی. بررس۲
 به همت  یت وجود و ماهینیت، عینیر عیمهم تفس   یهااز مقدمه 

ً
ن  یاست در خارج و اساسا

ن  یدر ا  ت ینیر عیصاحب تفس که    یت معروف است؛ اما تمام شواهدینیر عیل به نام تفس یدل 

به همان م ی قسمت ذکر م  به نفع خود تمام کرده یزان که ایکنند، همه  به  شان عبارات را  اند، 

م  نگوییهمان  اگر  بیزان،  م یم  تفس ی شتر،  رد  در  عبارت یتوان  نمود.  استفاده  ایشان   یهار 

زم یصدرالمتأله در  عین  ماهینینه  تفس یت  صاحب  که  شاهدند  هشتاد  بر  بالغ  وجود  و  ر  یت 

آن انواع را در    یک یک نجا  یا  در   ١است.  نموده   یبندمیا گروه تقس یزده نوع  یت آنها را در سینیع

 م:  یکنی ه م ین و توج یین را تبین ذیل آورده، مراد صدرالمتألهی عناو

   یتیچ تقدم و تأخر و معیک امرند بدون هیت درواقع یوجود و ماهالف) 
  إنّ  ثمّ «

ّ
   ،ة بالوجود أمر عقليّ صاف الماهیّ ات

ّ
صاف الموضوع بسائر الأعراض القائمة  لیس کات

  ی ل هما فب   ، صف أحدهما بالآخریتّ   ثمّ   ، ة وجود منفرد و لوجودها وجودی یکون للماهیّ به حتّ 

 تبلا   ،الواقع أمر واحد
ّ

   مقد
ّ

 و لا معیّ   ، ربینهما و لا تأخ
ً
   ؛بالمعنی المذکور  ة أیضا

ّ
  ی صافها به فو ات

 . )۶۶/   ۱: ۱۳۸۳همو، ( » العقل

  ی ء واحد فشي  هماإذ    ؛ أو عروضه لها  ، ةقیامه بالماهیّ   لایلزم من کون الوجود في الأعیان «

الأمر بینهما  ،نفس  امتیاز  متّ الماهیّ   فإنّ   ؛بلا  الوجود  ة  مع  الخارج   الخارجيّ حدة  مع    ، في  و 

ء من  ة مع عدم الالتفات إلی شي العقل حیث یعقل الماهیّ   لکنّ   ؛في الذهن  الوجود الذهنيّ 

الوجود العقل  ،أنحاء  بحسب  بینهما  بالمغایرة  أنّ   ،یحکم  غیر   بمعنی  أحدهما  من  المفهوم 

   ، کما یحکم بالمغایرة بین الجنس و الفصل في البسائط ،المفهوم من الآخر 
ّ
  ی حادهما فمع ات

 
ً
  الواقع جعلا

ً
 .)۶۹/  ۱همان: (» و وجودا

 شيء    وجود ال«
ّ

 یکن  لم   ، یکن وجودو ما لم أصل کل
ً
    أفاد الفاعلفإذا    .ماهیّة أصلا

ً
وجودا

و   معنی  الوجود  ینظر   ؛ماهیّةفلذلك  أن  مجرّدةً   إلیها   فللعقل  یعتبرها  وجودها  و    لکونه   ،عن 

  
ً
    و   ، لهاعرضیّا

ّ
فللمعروض من حیث هو معروض مرتبة سابقة علی  لشيء    ما هو عرضيّ کل

 
مقدمه  (  ۲۶-۲۴مقدمه نهم)،  (  ۲۳مقدمه چهارم)،  (  ۱۹-۱۵،  ۷:  ۱۳۸۷؛ همو،  ۱۸–۱۳  : جلسه۱۳۸۰. ر.ک: فیاضی،  ١

. البته در این کتاب عینیت  ۲۲۳– ۱/۲۱۶:  ۱۳۹۵که راجع به عینیت است؛ ر.ک: نبویان،    ۳۳رکن اول) و  (  ۳۱-۲۶یازدهم)،  
رسد این گونه باشد، بلکه همان بیان اصل مدعا یا  در جعل نیز به عنوان وجه یا نوع چهاردهم آورده شده که به نظر نمی

 عینیت وجود و ماهیت در خارج) است. (نتیجه 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۴۶

ل الموجود إلی ماهیّة و وجود  .و علی الوجود العارض   هوجود عارض 
ّ
و إن لم    ،فللعقل أن یحل

 شيء واحد
ّ
 ١.)۲۹۶/  ۳همان: (»  یکن في الخارج إلا

داند؛ یعنی  ی ک امر م ی ت و وجود را در خارج  ین ماهین عبارات صدرالمتألهیا  همهٔ در  

  ی ر مفهوم یتغاداند؛ یعنی  ت و در ذهن دو امر می یماهدو مفهوم وجود و    نی یمصداق عوحدت  

ت و وجود در خارج،  یبودن ماه  ن مطلب روشن است که امر واحدیت. اما ایوجود و ماه

 م یست؛ چراکه دقیت موجوده در خارج نیمستلزم وجود ماه
ً
بودن  ک امریتوان ادعا کرد که  ی قا

در  یماه و وجود  مفهوم ت  مستلزم  دو،  این  داشتن  اتحاد مصداقی  به عبارتی  و  بودن    خارج 

د در خارج  یداشت، نبا  ی قتی ت موجوده در خارج حقیت موجوده است؛ چراکه اگر ماهیماه

د  ی جه خارج نباینت  د دو امر تحقق داشته باشد و دریک امر تحقق داشته باشد، بلکه بایفقط  

نیبس  اصالت  بالتبع  و  بوده  نبایط  ایز  آنکه  باشد؛ حال  با وجود  فقط  نید  گونه  بلکه  ین  ست، 

شیماه موجوده،  مفهوم یئیت  ا  ی ت  با  نیست  سازگار  درنتیجه  موجود  یاست؛  خارج  در   نکه 

ایباشد به ع بلکه مصداق   ت یاست؛ به اصطلاح مفهوم ماه  ی کی ن دو در خارج  ین وجود؛ 

اتحاد مصداق دو در خارج  هر  ا  ی و وجود  نه  دو خارج یدارند  هر  واقع  ی نکه  به    ی و  باشند؛ 

ماهگر  ی عبارت د و  اتحاد خارج یهرچند مفهوم وجود  با هم  باهم  یدارند، حق  ی ت  آنها   قت 

 نکه  ی. خلاصه ای و واقع  ی قت خارج یدارد و وجود حق  ی قت مفهوم یت حقیکند: ماهی فرق م 

 ت و وجود:  یماه

 دارند.  ی ر مفهوم یتغا •

مصداق    ،مصداق بالذات وجود است که  ت همچنان یواقع(  دارند  ی اتحاد مصداق •

   ک امر در خارج موجود است).یجه یباشد، درنت ی ز م یت نیبالذات ماه

 ی ت مفهوم یئیقت ندارد و ش یت در خارج بالذات حقیبنا بر اصالت وجود، ماه •

    است. ی ت خارج یقت دارد و هویاما وجود در خارج بالذات حق ،است 
پس مفهوم این دو با هم متغایر است و مصداق این دو با هم یکی است و حقیقت  

 این دو با هم متفاوت است. 
 

 .۳۶- ۳۵الف:  ۱۳۶۳؛ همو، ۲۰۰ب:  ۱۳۷۸همو،  ؛۶/۴۶؛ ۱۵۷/ ۴: ۱۳۸۳. ونیز در این باره ر.ک: صدرا، ١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۴۷ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

این سه حکم را درباره وجــود و ماهیــت نبایــد بــا هــم خلــط نمــود. اولــی از آن مفهــوم 

آن دو اســـت و دومـــی از آن مصـــداق آن دو و ســـومی از آن حقیقـــت آنهاســـت. صـــدر 

ــا می  ــألهین در اینج ــدت المت ــد و از وح ــاره کن ــن دو اش ــداقی ای ــدت مص ــه وح ــد ب خواه

 توان وحدت حقیقت این دو را نتیجه گرفت.مصداق نمی 

 ت موجوده در خارجیب) اتحاد وجود و ماه
ــّ « ــوعها تخصّ و أمـ ــه بموضـ ــي  ،صـ ــي اعتبـــار ات المتّ الماهیـــّ  :أعنـ ــه فـ ــفة بـ صـ

ــل ــار شـ ـ ،العق ــو لــیس باعتب ــي نفســهؤفه ــه مــن  ،ونه ف ــا ینبعــث عن ــل باعتبــار م ب

 و إن کـــان الوجـــود و الماهیـــّ  ،ات المتخالفـــة الـــذواتالماهیـــّ 
ّ

ة ذي ماهیـــّ  ة فـــي کـــل

 .)۵۳/  ۱همان: (» حدین في العینمتّ 

 لا جـــنس لـــه و لا 
ً
 بســـیطا

ً
 واحـــدةً، و نوعـــا

ً
«الوجـــود العینـــيّ و إن کـــان حقیقـــة

ــل  ــوص، بـ ة و الخصـ ــّ ــوم و الجزئیـ ة و العمـ ــّ یـ
ّ
ــه الکل ــرض لـ ــه، و لا تعـ ــل لـ فصـ

ه مشــترك بــین جمیــع   أنــّ
ّ
ز لــه مــن قبــل ذاتــه، لا بــأمر خــارج، إلا د و التمیــّ

ّ
ــد التع

حـــاده معهـــا؛ فـــإنّ الوجـــود الحقیقـــيّ 
ّ
ات، متّحـــد بهـــا، صـــادق علیهـــا، لات الماهیـــّ

ــزاع  ــأ لانت ه منش ــّ ــث إن ــن حی ــو م ــود، فه ــی الموج ــو معن ــه ه ــود فی ــی الوج ــيّ معن العین

ــذلك الانتــزاع و  ــأ ل ــه منش ــار ذات ه باعتب ــّ ــث إن ــن حی ــود، و م ــو الموج ة ه ــّ الموجودی

 ١.)۷۹/  ۱همان: (به تحصل موجودیّة الماهیّات هو الوجود» 

هــــای صــــدرالمتألهین مــــراد از «اتحــــاد» همــــان در ایــــن قســــمت از عبارت 

 صــدق بالــذات) اســت؛ یعنــی وجــود (حمــل اســت کــه موجــود بــه معنــای اول 

ــر دوی  ــداق هــ ــه مصــ ــد؛ چراکــ ــاد دارنــ ــداق اتحــ ــر دو در مصــ ــت هــ  و ماهیــ

ــر  ــارج و امـ ــد خـ ــد، بایـ ــل نباشـ ــاد حمـ ــراد از اتحـ ــر مـ ــت. اگـ ــت اسـ ــا واقعیـ  آنهـ

 بسیط نباشد.  و واقع

 
؛ ۳۷۸  -۷/۳۷۷و    ۴/۲۲۱و    ۲/۳۴و    ۳/۳۸۶و    ۷۸  -۷۷و    ۷۱-۶۹،  ۶۷-۱/۶۶:  ۱۳۸۳صدرا،  . نیز در این باره ر.ک:  ١

 ؛ ۲۵۷ب:  ۱۳۶۳؛  همو، ۲۳۷ب:  ۱۳۷۸؛ همو، ۹ -۸: ۱۳۶۰همو، 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۴۸

 ت موجودهیماه یبرا قت وجود یبودن ذات و حقج) مصداق 
هویّتها« و  مرتبة وجودها  یّة في 

ّ
الکل المعاني  بعض   هویّة وجودیّة هي مصداق 

ّ
و هي    کل

و ذلك البعض    .و بالعین الثابت عند الصوفیّة  ، عند الحکماء  المسمّاة في غیر الواجب بالماهیّة 

 
ً
دا

ّ
 و یقال له الماهیّة البسیطة ، قد یکون متعد

ً
 ١.)۲۵۲/  ۶همان: (»  و قد یکون واحدا

بر  گفتیم که واقعیت خارجی مصداق بالذات هم وجود است و هم ماهیت و از طرفی بنا 

توانیم بگوییم: اگر واقع  پس می   اصالت وجود، واقع خارجی از جنس وجود است نه ماهیت؛

خارجی از جنس حقیقت وجود است و اگر واقع خارجی مصداق ماهیت است، پس حقیقت 

ندارد.   مصداقی  جداگانه  خارج  در  خود  ماهیت  و  بود  خواهد  ماهیت  مصداق  وجود 

 باشد.صدرالمتألهین در این زمینه ناظر به همین بحث می های عبارت 

 ی تیچ تقدم و تأخر و معیت موجوده در واقع بدون هیت وجود و ماهینید) ع
ــا« ــي أنّ  :و منه ــتلافهم ف ــا اخ ــدة علیه ات أو زائ ــّ ــس الماهی ة نف ــّ ــودات الخاص و  .الوج

ات الممکنــة فــي الواقــعأالحقّ   غیرهــا بحســب بعــض الاعتبــارات فــي   و  ،نّها نفس الماهیــّ

 .)۳۰۷/  ۱همان: (» الذهن

    أظهر من  ]الوجود[  و هو«
ّ

قء  شي کل
ّ

 تحق
ً
 یّ و إنّ   ا

ً
و أخفی من   بدیهيّ نّه  إ  فیه حتّی قیل:    ، ة

 
ً
   جمیع الأشیاء حقیقة

ً
قلای أنّه    علی   ،محض   اعتباريّ نّه  إ  :قیلحتّی    ،و کنها

ّ
العقل  ي  ء فشي   تحق

    و لا في الخارج 
ّ
  ، الوجود لو لم یکن  لأنّ -و به قوام الأشیاء    ،فهو المحیط بجمیعها بذاته  ،بهإلا

   و  ، بل هو عینها  ،- لا في العقل و لا في الخارج   ،ءلم یکن شي 
ّ
و    ، ی في مراتبههو الذي یتجل

 . )۳۰۹همان: (» و الأعیان الثابتة اتبالماهیّ یسمّی  ف ،یظهر بصورها و حقائقها في العلم و العین

صاف الماهیّة بالوجود أمر عقليّ «
ّ
صاف الجسم بالبیاض الذي یمتاز بحسبه    ،ات

ّ
لیس کات

به الموصوف  و  بالوجود    ؛الموصوف  المسمّی  لعارضه  و  منفرد  وجود  لها  لیس  الماهیّة  فإنّ 

المقبول  و  القابل  اجتماع  یجتمعا  حتّی  آخر  کانت    ، وجود  إذا  الماهیّة  هو  بل  بعینها  فکونها 

 .  )۲۴: ۱۳۵۴همو، ( » وجودها

 
 .۲۴ -۲۳الف:  ۱۳۶۳؛ همو، ۱۷۳ -۱۷۲: ۱۳۷۵همو،  ؛۶۷-۱/۶۶: ۱۳۸۳همو، . نیز ر.ک: ١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۴۹ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

بالذات« موجود  عندنا  الممکن  وجود  أنّ  الوجود    ،فکما  هذا  بعین  موجودة  الماهیّة  و 

  لکونه  ، بالعرض 
ً
سصفاته تعالی بوجود ذاته ال  جودیّة فکذلك الحکم في مو  ،لهامصداقا

ّ
  ، مقد

 أنّ ال
ّ
  ١.)۵۵- ۵۴الف:  ۱۳۶۳همو، (» له  ماهیّةواجب لا إلا

 چنان هم د،ـرس ر می ـتر به نظـبیرات بیش ـایر تعـاز سن م آـحجه  ـبیرات کـوع تعـدر این ن

صـدرالمتألهین به وحدت مصـداق مفهوم وجود و ماهیت اشـاره دارد که همان واقع خارجی 

ت. عینیت در اینجا به همان معنای  الت وجود از جنس حقیقت وجود اسـ ت که بنا بر اصـ اسـ

 باشد.اتحاد و هوهویت است که همان موجود به معنای اول می 

 ت و وجود در واقع اصلا ین ماه یرت بیهـ) عدم مغا
 ه إذا کــان الوجــود للماهیــّ ما ذکــره أیضــا فــي حکمــة الإشــراق و هــو أنــّ   :و منها«

ً
 ة وصــفا

 
ً
فلــه نســبة إلیهــا و للنســبة وجــود و لوجــود النســبة نســبة إلــی  ،علیهــا فــي الأعیــان  زائــدا

مــا هــو فــي وجــود النســب إنّ  أنّ  :ابــهو جو فیتسلســل إلــی غیــر النهایــة. ؛و هکــذا ،النســبة

ــل ــین ،العق ــّ  ؛دون الع ــات العقلی ــاع الملاحظ ــع بانقط ــل ینقط ــذلك التسلس ــی أنّ  .ةف  عل

 لــیس بــین الماهیــّ ه  أنــّ   -کمــا مــرّ -عندنا    الحقّ 
ً
 بــل  ،ة و الوجــود مغــایرة فــي الواقــع أصــلا

 
ّ

ــ ــل أن یحل ــّ للعق ــی ماهی ــض الموجــودات إل   ،ة و وجــودل بع
ّ
ــا ات  و یلاحــظ بینهم

ً
ــافا و  ص

 
ً
  نسبة

ً
 .)۷۲/  ۱: ۱۳۸۳همو، (» علی الوجه المسفور سابقا

ة« ــّ ة مجازی ــّ ــین الوجــود و الماهی  بحســب التحلیــل إذ ؛النســبة ب
ّ
» لا تغــایر بینهمــا إلا

 ٢.)۳۸۶/   ۳:  ۱۹۸۱همو، (

به    کند،و تغایر خارجی وجود و ماهیت را نفی می   ی که به این مضمون است یهاعبارت 

ماهیت   است،  اصیل  وجود  و  است  منتفی  آنها  بین  خارجی  تغایر  چون  که  معناست  این 

و إلا تغایر خارجی بین آنها منتفی نخواهد    ،تواند در خارج موجود به معنای دوم باشدنمی 

 
  - ۳۱۷و    ۶/۶۹و    ۲۲۱و    ۴/۱۵۳و    ۳/۳۳۶و    ۴۵۰-۴۴۹و    ۲۹۷،  ۲۹۳-۲۹۲،  ۱۲۰-۱۱۹،  ۶۹-۱/۶۸:  ۱۳۸۳. ر.ک:  ١
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 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۵۰

می  ماهیت  ولی  و  بود؛  وجود  خارجی  تغایر  عدم  معنای  باشد.  اول  معنای  به  موجود  تواند 

ماهیت، عینیت خارجی وجود و ماهیت است که این عینیت به مقتضای بساطت امر خارجی  

 تواند موجود به معنای دوم باشد.  و اصالت وجود نمی 

 و) زایدنبودن وجود و ماهیت در عالم واقع و زایدبودنش در معنا و مفهوم 
بأن یلاحظ العقل    .لا في العین  ،زیادة الوجود علی الماهیّة في التصوّر  فالحقّ کما سبق أنّ «

منهما من غیر ملاحظة الآخر  

م   ،کلا الوجود  یعتبر   نفو 

ً
له اختصاص    معنیً   هو یلاحظ  ،صلا

الخارج   ، لماهیّةباناعت   بالبیاض  ، لا بحسب  الجسم  صاف 
ّ
بالوجود    ، کات مها علیه 

ّ
تقد لیلزم 

 
ً
 أو ذاتیّا

ً
 زمانیّا

ً
ما

ّ
 . )۲۹۵ -۲۹۴/  ۱:  ۱۳۸۳همو، ( » فیلزم المحالات ،تقد

ــوّر« ــب التصـ ــي بحسـ ــا هـ ة إنّمـ ــّ ــی الماهیـ ــود علـ ــادة الوجـ ــب  ،زیـ لا بحسـ

 .)۳۵۵/  ۳:  ۱۳۸۳؛ همو،  ۳۷۷/  ۴: ۱۹۸۱همو، ( »الواقع

هــای پیشــین در صــدد تبیــین ایــن ایــن ســنخ عبــارات صــدرالمتألهین نیــز مثــل عبارت 

مســئله اســت کــه در خــارج یــک امــر بیشــتر نــداریم کــه آن یــا بایــد از جــنس حقیقــت 

وجود باشد یا بایــد از جــنس حقیقــت ماهیــت و اگــر بنــا بــر اصــالت وجــود، جــنس امــر 

ــی نــداریم و  ــایری حقیق ــر در خــارج تغ ــت، دیگ ــت وجــود گش ــارجی از آن حقیق خ

نتیجــه فقــط وجــود اســت کــه در خــارج   حقیقت خارجی از سنخ وجــود خواهــد بــود؛ در

حقیقت خــارجی دارد و ماهیــت اعتبــاری محــض گشــته و بالمجــاز موجــود خواهــد شــد 

 وجود ذهنی و اعتباری است و خارجی نخواهد بود.  غایر ماهیت باتو 

ز) عینیت وجود با ماهیت موجوده نظیر عینیت صفات با ذات باری تعالی و نظیر 
 عینیت صفات باری تعالی با یکدیگر 

صفات المبدأ الأعلی عند أهل الحقّ متغایرة بحسب المفهوم واحدة بحسب الذات    أنّ «...

 ). ۲۸۹/  ۱: ۱۳۸۳همو، (» و الحیثیّة

الوجود  « هذا  بعین  موجودة  الماهیّة  و  بالذات  موجود  عندنا  الممکن  وجود  أنّ  فکما 

 لها ، بالعرض 
ً
س  ،لکونه مصداقا

ّ
  ، فکذلك الحکم في موجودیّة صفاته تعالی بوجود ذاته المقد

 أنّ 
ّ
  ).۵۵- ۵۴الف:  ۱۳۶۳همو، (» الواجب لا ماهیّة له إلا
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 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

با   این نوع عبارات از صدرالمتألهین که گاه رابطه صفات باری تعالی را با رابطه ماهیت 

و گاه عکس این را، یعنی رابطه ماهیت و وجود را با صفات مقایسه نموده    ١وجود مقایسه نموده 

رساند که ذات حق واقعیتی است که مصداق این صفات  دست کم این معنا را می   ٢است،

نیز همین ادعا را داریم که وجود مصداق ماهیت است؛ چنان  که در بحث وجود و ماهیت 

ن توهم است که انتزاع مفهوم  یسه در صدد رفع این مقایرسد ملاصدرا در ا  ی است. به نظر م 

م  یداشته باش  ی گری د  ی ت وجود، امر واقعیست که در کنار واقعین گونه نیت از وجود آن، ایماه

ت است؛ همان طور  یبلکه نفس وجود، خود مصداق ماه ت از آن انتزاع شود؛یکه مفهوم ماه

ست که در کنار  ین معنا نیم صفات از وجود خدا و صدق آنها بر وجود خدا به ایکه انتزاع مفاه

باشند. بلکه همان  ی ز هستند که منشأ انتزاع صفات م ین  ی گری د   یک وجودهای   ی وجود ذات اله

جا در  ن یهاست. به عبارت دیگر صدرالمتألهین در اذات خود منشأ انتزاع صفات و مصداق آن

  ی داشته باشد؛ به طور  یتواند مصداق واحدی ن معناست که دو مفهوم متفاوت م یان ایصدد ب

ت،  یگری باشد. همان گونه که مفهوم وجود و ماهی نه مصداق مفهوم دیبع  ی کیکه مصداق  

واحد طور  یمصداق  به  دارند،  خارج  بع  ی در  انسان  وجود  مفهوم  مصداق  مصداق  یکه  نه 

ن عبارت، در صدد  یاست. بنابرا  ی نه مصداق ذات الهیمصداق صفات خدا بع  ت اوست،یماه

به صورت بالذات   ی ت خارج یت هر دو بر واقعیمعنا نیست که صدق مفهوم وجود و ماهاین 

د به  عی است.  ماهینیگر سخن  در خارج  یت  با وجود  ای ت  به  بار  دو  یک  هر  که  معناست  ن 

ک بار به  یموجود به معنای اول) و  (ا بالعرض یدارند اعم از مصداق بالذات  یمصداق واحد

مابه یا دو  معناست که هر  ذات  ی نیع  ازاین  به  (دارند    یو خارجی واحد  ی و مصداق  موجود 

د «الماهیّة موجودة  یفرمای ح خود ملاصدرا که م ین امر محال بوده و با تصریمعنای دوم) که ا

 باشد.سازگار نمی  همان)(بعین هذا الوجود بالعرض» 

 عینیت وجود با ماهیت نظیر عینیت نوع بسیط با فصل و جنسشح) 
 ــ«...   نّ أو ک

ّ
ة و الوجــود صــاف علــی الارتبــاط الــذي یکــون بــین الماهیــّ إطــلاق لفــظ الات

ه لــیس کإطلاقــه علــی الارتبــاط الــذي بــین الموضــوع فإنــّ   ؛أو الاشــتراك  ،عمن باب التوســّ 

 
 .۵۵- ۵۴ الف: ۱۳۶۳ ،همو   ؛۳۸ص :۱۳۶۰ ؛۲۵۲ -۶/۲۵۱ :۱۳۸۳همو،  ر.ک:. ١
 .۱/۱۸۷ :۱۳۰۲همو،  ؛۱/۲۸۹ :۱۳۸۳همو،  ر.ک: .٢



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۵۲

  ،و ســائر الأعــراض و الأحــوال
ّ
 بــل ات

ّ
صــاف البســائط صــافها بــالوجود مــن قبیــل ات

   ؛اتبالذاتیّ 
ّ
 ).۶۸/  ۱: ۱۳۸۳همو، (» حادها بهلات

که یکی    )۲۲۹:  ۱۳۶۱همان؛ همو،  (آورند  صاحب تفسیر عینیت برای این قسمت سه شاهد می 

توان آن را مربرط به عنوان  اما می   ١از آنها مربوط به عینیت نوع بسیط با جنس و فصلش نیست؛

ای است  عینیت صفات با ذات الهی) دانست. دو شاهد دیگر در صدد تبیین همان نکته (قبلی  

های دیگر به آن اشاره کردیم؛ یعنی اینکه ماهیت ثبوت و واقعیتی ندارد و وجود  که در عبارت 

است   ماهیت  مصداق  وجود  حقیقت  دیگر  عبارت  به  است؛  ماهیت  هستی  و  ثبوت  نفس 

موجود به معنی اول) و ماهیت خود برأسه مصداقی در خارج ندارد و خارجی نیست؛ لذا  (

 موجود است  
ً
موجود به معنای دوم) نظیر ذاتیات برای بسائط نوعیه که تحقق خارجی  (مجازا

پس این شاهد نیز به نفع صاحب تفسیر عینیت نبوده    ٢اند.ندارند و مصداق آنها خود بسائط

 کند نه در مرتبه واقع. و عینیت وجود و ماهیت را فقط در مرتبه صدق ثابت می 

 مقایسه عینیت وجود و ماهیت با عینیت جنس و فصل  ط)
 إذا قیــلإنّ «... 

ً
ه عــارض للجــنسإ« :الفصــل مــثلا للجــنس  لــیس المــراد أنّ  »،نــّ

 فــي الخــارج أو فــي الــذهن بــدون الفصــل
ً
 وجودیّا

ً
مفهــوم الفصــل   بــل معنــاه أنّ   ؛تحصّلا

 
: «اعلم أنّ عالم الأسماء الإلهیّة عالم عظیم الفسحة جدّاً، فیه جمیع الحقائق متأصّلةً مفصّلةً، و هي ۲۲۹:  ۱۳۶۱،  همو .  ١

؛ إذ  »وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لایَعْلَمُها إلاّ هُوَ «مفاتح الغیب، و مناط علمه تعالی التفصیليّ بجمیع الموجودات؛ لقوله تعالی:  
، کما  ما من شيء إلاّ و یوجد في أسمائه تعالی، الموجودة أعیانها بوجود ذاته علی وجه أشرف و أعلی، الواجبة بوجوب ذاته

مجعولة بجعل الوجود بالعرض، إلاّ أنّ الواجب بالذات لا ماهیّة له؛ لأنّه    أنّ ماهیّة الممکن موجودة بوجود ذلك الممکن،
أهلها   بها علی غیر  المضنونة  الحکمة  و هذا من  لم یکن هو بحسبها غیر موجود.  الوجود بلا شوب مرتبة  محض حقیقة 

  .المختصّ بدرکها الکمّل من أهل الکشف و العرفان»
. «الوجود نفس ثبوت الماهیّة، لا ثبوت شيء لها؛ فلا مجال للفرعیّة هاهنا. و کأنّ إطلاق لفظ الاتّصاف علی الارتباط ٢

الّذي یکون بین الماهیّة و وجودها من باب التوسّع أو الاشتراك؛ فإنّه لیس من قبیل اتّصاف الموضوع بالعرض القائم به، بل 
 ). ۲۲۹ب:  ۱۳۷۸همو، (المتّحدة بها» من قبیل اتّصاف البسائط بالفصول 

ة هاهنــا. و کــأنّ إطــلاق لفــظ الاتّصــاف «الوجــود نفــس ثبــوت الماهیــة، لا ثبــوت شــي ة؛ فــلا مجــال للفرعیــّ ء للماهیــّ
ــی  ــه عل ــیس کإطلاق ه ل ــّ ــتراك؛ فإن ع، أو الاش ــّ ــاب التوس ــن ب ــود م ة و الوج ــّ ــین الماهی ــون ب ــذي یک ــاط ال ــی الارتب عل
ــائط  ــاف البس ــل اتّص ــن قبی ــالوجود م ــافها ب ــل اتّص ــوال، ب ــراض و الأح ــائر الأع ــوع و س ــین الموض ــذي ب ــاط ال الارتب

 ).۱/۶۸: ۱۳۸۳همو، (بالذاتیّات؛ لاتّحادها به» 
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 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

؛ فــالعروض  ،خــارج عــن مفهــوم الجــنس لاحــق بــه معنــیً 
ً
 معــه وجــودا

ً
و إن کــان متّحــدا

حــاد
ّ
ة فــي اعتبــار التحلیــل مــع الات ة و الوجــود .بحســب الماهیــّ إذا  ،فهکــذا حــال الماهیــّ

 ).۱۶الف:  ۱۳۶۳همو، ("» إنّ الوجود من عوارضها"قیل: 

الأسامي « مجهولة  البسیطة  الفصول  أنّ  باللوازم  ،اعلم:   
ّ
ماهیّة    . إلا یکون  أن  یجوز  لا  و 

الجنس ماهیّة  غیر  ماهیّة    ، الفصل  یلزمها  مخصوصة  وجودات  هي  بالحقیقة  الفصول  بل 

   .الجنس
ً
 أو ذهنیّا

ً
 خارجیّا

ً
إیّاها عروضا بمعنی أن یکون    ،و لیس لزوم الجنس لها و عروضه 

  ؛ بل وجود الفصول بعینه نحو من أنحاء وجود الجنس  ،للعارض وجود و للمعروض وجود آخر

بینهما من جهة التعیین و الإبهام  لکنّ  بین    ، العقل بضرب من التحلیل یحکم بالمغایرة  کما 

 ).  ۲۹۳-۲۹۲/  ۴: ۱۳۸۳همو، ( »الوجود الشخصيّ و الماهیّة النوعیّة

پردازد، حاکی های صدرالمتألهین که با این مقایسه به عینیت وجود و ماهیت می عبارت 

که «جنس» تحقق خارجی ندارد و تحقق آن به «فصل» است و  همچنان از این امر است که  

به عبارتی فصل مصداق جنس است، ماهیت نیز در خارج تحققی ندارد و به واسطه وجود  

موجود به معنای دوم) است و به عبارت دیگر چون حقیقت وجود  (است که در خارج موجود  

موجود به معنای اول) موجود است.  (اصیل است، مصداق ماهیت است و ماهیت به این معنا  

عینیت وجود و  (تنها مدعای ایشان  بینیم این گروه از شواهد صاحب تفسیر عینیت نهپس می 

کند بلکه عدم تحقق خارجی ماهیت را ماهیت در خارج به معنای دوم موجود) را ثابت نمی 

 ١نشاند.به کرسی می 

 ی) مقایسه عینیت وجود مقدار و وجود متقدرٌ به با عینیت وجود و ماهیت
موجودان    ، کما مرّ ،  فإنّ الحرکة و الزمان   ؛ظرف التحلیل  ی عروض الزمان للحرکة إنّما هو ف «

ر به لیس کعروض عارض الوجود لمعروضه تللحرکة التي  فعروض الزمان  ؛بوجود واحد
ّ

  ، تقد

و مثل هذه العوارض قد    ؛و الوجود للماهیّة  ، کالفصل للجنس  ، بل من قبیل عارض الماهیّة

اعتبار في  رة 
ّ

متأخ باعتبار  مة 
ّ

متقد أنّها  في    ؛علمت  المعیّن  بالزمان  تتقوّم  الخاصّة  فالحرکة 

 
للجنس تحصّلاً    لیس المراد أنّ کند: «مشاعر، صدرالمتألهین تحصل وجودی را برای جنس رد میال. با توجه به عبارت  ١

 ).۱۶الف: ص ۱۳۶۳همو، (» هکذا حال الماهیّةداند: «» و ماهیت را نظیر همین جنس میوجودیّاً في الخارج



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قرائن موجود در کلام ملاصدرا درباره تفسیر عینیت از اصالت وجود صدراییبررسی  ۵۴

ة    ؛الزمان المعیّن عارض لماهیّة الحرکة من حیث هي حرکة في الذهن  لکنّ   ،الخارج 
ّ
فهو کالعل

التعیّن و  الوجود  لها بحسب  الماهیّة  ،المفیدة  له بحسب  القابلة  ة 
ّ
في    . و هي کالعل ه 

ّ
هذا کل

أمّا في الخارج   ، ظرف التحلیل العقليّ  ة و لا معلول   ،و 
ّ
؛  و لا عارض و لا معروض   ، فلا عل

   ).۱۵۲؛ همان: ۲۰۸/  ۳همان: ( »لأنّهما شيء واحد

ــن می عبارت  ــه دام ــن مقایس ــه ای ــه ب ــدرالمتألهین ک ــایی از ص ــان ه ــدد بی ــد، در ص زن

ــود  ــارج موج ــت در خ ــه ماهی ــه ک ــت ک ــه اس ــین نکت ــت؛ همچنان هم ــدار در نیس ــه مق ک

موجــود بــه معنــای دوم) و فقــط ایــن دو بــا (خارج جدای از امر ذومقــدار موجــود نیســت  

هم در خارج اتحــاد دارنــد؛ یعنــی امــر ذومقــدار، مصــداق مقــدار اســت. ماهیــت نیــز بــا 

موجــود (وجــود در خــارج متحــد اســت؛ یعنــی حقیقــت وجــود، مصــداق ماهیــت اســت 

ــدارد؛ همچنان  ــای اول) و خــود ماهیــت در خــارج تحققــی ن ــه معن کــه خــود مقــدار در ب

شــیء ذومقــدار، تحققــی نــدارد. ایــن گــروه از شــواهد   وجود متقدرٌ بــه یعنــی خارج بدون  

تنها صــاحب تفســیر عینیــت نیــز همچــون مجموعــه شــواهد قبلــی، مــدعای ایشــان را نــه

 ١کند.کند، بلکه رد نیز می ثابت نمی 

 گیری نتیجه
ــیئیت مفهومی  ــر ش ــواهد ب ــرائن و ش ــود ق ــا وج ــه ب ــودنش ب ــز موجودب ــت و نی ــودن ماهی ب

داشــتن نســبت بــه خــارج و نــه بــه معنــای هویــت معنای صدق بالــذات و اتحــاد مصداقی 

ــدر ــار ص ــارجی، در آث ــوان  المتألهین،خ ــه عن ــدرا ب ــات ص ــتفاده از کلم ــرای اس ــایی ب ج

مانــد؛ عــلاوه بــر اینکــه شــواهدی کــه شاهد بر تفسیر عینیت ماهیت بــا وجــود، بــاقی نمی 

تنها قابــل توجیــه صاحب تفسیر عینیت در صــدد اســتفاده آنهــا بــه نفــع خــویش بــوده، نــه

 شود. بلکه علیه خود تفسیر عینیت نیز به کار برده می 

 
ة  ،کالجسـم التعلیمـيّ  ،الزمان. «١ یتقـدّر بـه أوّلاً و وجـود المقـدار نفـس وجـود مـا بـل    ،لـیس مـن العـوارض الوجودیـّ

ة و الـذات الموجـودة بـذلك  ،التحلیـل و کونه مـن العـوارض بضـرب مـن   ؛بالذات ککـون الوجـود مـن عـوارض الماهیـّ
ــود ــو ( »الوج ــه در  .)۳/۱۵۲ :۱۳۸۳، هم ــدای از مایتقدرب ــودی ج ــدار وج ــه مق ــت ک ــن معناس ــه ای ــارات ب ــن عب ای

 باشد.خارج ندارد و مصداق مقدار در خارج همان مایتقدربه می
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